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ABSTRACT 

Adopting a descriptive‑analytical approach, this study examines the 

morphosyntactic structure of verbs in the Laki dialect and explores its 

relationship with the verbal system of standard Persian. Laki, a branch 

of the Northwestern Iranian languages and a descendant of Middle 

Pahlavi, is spoken in western Iran—particularly in Lorestan as well as 

parts of Kermanshah, Ilam, and Hamadan—and occupies an 

intermediate position between the Kurdish and Luri language groups. 

Although linguists disagree on whether Laki constitutes an independent 

language or a dialect, most recent studies regard it as an autonomous 

system with a coherent grammar. In this research, the internal structure 

of Laki verbs is analyzed in terms of their constitutive elements (stem, 

prefixes, suffixes, personal endings, and tense or mood markers), and 

the findings are compared with the Persian verb paradigm. Field data 

collected from native speakers across Laki‑speaking regions confirm 

that, similar to Persian, Laki verbs possess stable verb stems that 

express tense, person, and mood through inflectional affixes. The tense 

system is organized around three basic temporal categories—past, 

present, and future—each encompassing both simple and compound 

constructions. The analysis further indicates that Laki verbal endings 

largely correspond to their Persian counterparts, with only minor 

phonetic variation, while the predominant syntactic order remains 

Subject‑Object‑Verb (SOV). Notably, as in Persian, Laki verbs are 

classified into motion and non‑motion types, and subject‑verb 

agreement in person and number is consistently maintained. The 

findings suggest that beyond morphological similarities, the semantic 

and pragmatic organization of the Laki verbal system reflects its deep 

historical and cultural continuity with Persian and other Iranian 

languages. Overall, the study concludes that Laki exhibits an 

independent yet dynamically related verbal system rooted in the 

enduring linguistic heritage of ancient Iran. A deeper understanding of 
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these structures may serve as a foundation for broader comparative and 

typological studies within Iranian linguistics . 

 

Keywords: Morphology, Verb Inflection, Laki Dialect, Persian 

Language, Comparative Grammar  
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 چکیده
پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ساختار صرفی و نحوی افعال در گویش  

های ایرانی  های زباند. گویش لَکی، از شاخه پرداز می زبان فارسی  لَکی و تبیین نسبت آن با نظام فعلی  
هایی از ان و بخش ویژه در استان لرستان به ربی ایرمناطق غای از پهلوی میانه، در  غربی و بازمانده شمال

های کردی و لری کرمانشاه، ایلام و همدان رواج دارد و از نظر تاریخی و زبانی جایگاهی میان گویش
های شناسان درباره ماهیت زبانی یا گویشی لَکی، اغلب پژوهشمیان زبان نظر  لاف با وجود اختدارد.  

این پژوهش، ساختمان فعل در گویش  دانند. در  توری منسجم مینظام دس تقل با  جدید آن را زبانی مس
شد و  های زمانی و وجهی( بررسی  لَکی از حیث اجزای سازنده )بن، پیشوند، پسوند، شناسه و نشانه 

های میدانی حاصل از گویشوران مناطق  فعل در زبان فارسی معیار مقایسه گردید. دادهبا ساخت  نتایج  
لَ  با افزودن  ند فارسی، دارای بن فعلی ثابت دهد که افعال لَکی، هماننشان مینشین  ک مختلف  اند که 

  این گویش ی افعال در  دهند. نظام زمانپیشوندها و پسوندهای صرفی، زمان، شخص و وجه را نشان می 
د های ساده و مرکب وجوبر سه زمان اصلی گذشته، حال و آینده استوار است و در هر زمان، ساخت

که شناس بررسی  دارد. آن است  بیانگر  تبعیت هها  فارسی  از  آوایی  تفاوت  اندکی  با  لَکی  فعلی در  های 
+  می مفعول   + نهاد  غالباً  جمله  ترتیب  نیز  نحوی  نظر  از  و  نککنند  است.  درخور فعل  آن   ته  که، توجه 

می تقسیم  غیرحرکتی  و  حرکتی  گروه  دو  به  لَکی  گویش  در  افعال  فارسی،  قو شوهمانند  و  اعد ند 
های این پژوهش گویای  و شمار در این گویش حفظ شده است. یافتههنگی فعل با نهاد در شخص هما

بر شباهت که علاوه  وآن است  از دیدگاه معناشناسی  نظکاربردشناس   های صرفی،  نیز  لَکی ی  فعلی  ام 
زبان فارسی و دیگر  زبان  با  آن  تاریخی و فرهنگی  پیوستگی  از  ایرابازتابی  نهایی نتیجه    نی است.های 

پویا و مستقل در ساخت فعل است، اما در عین دهد  پژوهش نشان می  که گویش لَکی واجد نظامی 
با فارسی دارد که ریشه در تداوم  پیوندهای ژرفی  با سنت زبانی    حال،  ستان دارد. شناخت عمیق  ایران 

می  ساختارها  زمینه این  بررسیتواند  گستردهساز  تطبیقی  حهای  در  دستتر  تطبیوزه  ردهور  و  شناسی  قی 
 ایرانی باشد.های زبان

 واژه، صرف فعل، گویش لَکی، زبان فارسی، دستور تطبیقی. ساخت  : واژگان کلیدی
  [
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 مقدمه 1
اق  مانند دیگر  ایرانی،قوم لک  نژاده هستند. گستر  مردمانی  وام  قوم در   پراکندگی  هبا اصالت و  این 
برآبادرم های خاغلب در شهرستان  لرستان  استان به سر ،  آن  توابع  و  وجرد، کوهدشت، دلفان، سلسله 

)عالیمی که17:  1384پور،  برند  دارند  سکونت  هم  لرستان  همجوار  استان  چند  در  قوم  این   در  (. 
زب فرهنگاشتراکات  و  بسیاریانی  هم    ی  دارندبا  لک اشتراک  قوم  کرمانشاه  استان  در  اغلب  .  در  زبان 

هرسیشهرستان کرمانشاه،  بیستهای  صحنن،  و  ون،  )رضاییه  دارند  سکونت  :  1398نورآبادی،کنگاور 
شهرستان49 در  قوم لک  ایلام  استان  در  شیروان(.  آبدانان،  درههای  ملکشاهی،  چرداول،  ایوان،  شهر، 
بدرهده و  م  لران  )غلامی،  یزندگی  ج1395کنند  استان  5،  1:  جنوبی  مناطق  در  یعنی  (.  همدان؛ 

با شه  که  نهاوند  ویژه منطق مرز میستان هملفان لررستان دشهرستان  به  خزل و ساکنان اغلب   هباشد، 
ان  ن استزباناجغرافیایی قوم لک دانست. لک  هشمالی کوه »گَرین« را هم باید جزو حوز  هروستاهای دامن

هم  خوز کرخه  ستان  بین  مناطق  در  جادبیشتر  طرف  به  رودبالا  سردهلر  ه و  به  -)رضایی  برندمی  ان 
لک .  (49:  1398نورآبادی، بر  استانعلاوه  در  که  غالب  هایی  جمعیت  و  هستند  ساکن  یادشده  های 

میلک  شامل  را  گروه زبانان  استانشوند،  در  منفرد،  صورت  به  دیگری  کرمهای  فارس،  ان، های 
دارندان، خراس مازندار سکونت   ... و  قزوین  اث  ان رضوی،  بر  در گذشته  تبعیدهای که  یا  و  مهاجرت  ر 

   (.5-6: 1394)شهسواری، اندشده ین مناطقساکن ا ن قبلی،اجباری حاکما
-شناسی به شناسایی گویش بسیاری از دانشمندان علم زبان  هشناسی در ایران عدا رشد علم زبانب

ارائه  های متفاوت و نه چندان دقیق در مورد گویش لکی  یهین راه نظرو در اد  اندام کرده های ایرانی اق
لک  .اندداده را شابرخی گویش  از گویش لری میخهی  )باقری،  ای  را  آ(. گروهی  110:  1382دانند  ن 

زبان از  برشمردهیکی  ایرانی  جدید  )صفوی،  های  عده182:  1368اند  کردی  (.  از  گویشی  را  آن  ای 
های گروه شمالی  (. برخی آن را زبانی مستقل و جزو زبان11: 1380بیدی، باغیید )رضاننداجنوبی می

)اداننغربی می و عده52:  1385هی،ل الماند  فارسی (.  و  پهلوی  از  بازمانده  زبانی  یا  را گویش  آن  ای 
      .(1: 1384عالم،و عسگری 8: 1367،آورند )ایزدپناهباستان به حساب می

(. این زبان 21:  1391پناه، ایرانی پیوند نزدیک و تنگاتنگ دارد )ایزد ی کهن  اها زبانقوم لک ب  انزب
گونه که سبب های لری و کردی، با این دو زبان نیز اشتراکات فراوانی دارد، آنانی با زببه سبب همجوار

براساس همین مشابهتشده عده پژوهشگران  از  را زیر مجموعهای  اها، لکی  زبای  یا لری    ان کردیز 
  در گروه های ایرانی، لکی زبانی مستقل است که  شناسی زبانهای ردهترین پژوهشبراساس تازه  بدانند.

 .(862-896، 2ج :1392گیرد )دبیرمقدم، های ایرانی جای میمالی زبانغربی ش 
ان  ا وجود واژگ تا زمانی که فعل باقی است، ب  ،وابسته است  آنهای  علفهستی و توان هر زبانی به  

علاوه  . بهت زبان اس   هماند. از طرفی فعل، دستگاه زایندن بیگانه، استقلال و هویت زبان پابرجا میفراوا
بافد، به نهاد نسبت  خواند، به هم درمیجمله است، ارکان و اجزای جمله را فرامی  هستون و مای  ه،که پای

   (.41: 1384،زند. )عشوریو جمله را رقم میدهد و سرنوشت نهاد می
-اری، ساختمان فعل گویش لکی از یک جزء ثابت و اجزای متغیری تشکیل میظ ساختاز لحا

] باشند. فعل گویش لکی دارای یک از قبیل زمان، وجه و غیره ... می  مضامینینشانگر  شود. این اجزا  
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جزاء به عنوان ا  گویند و دارای پیشوندها و پسوندهاییفعلی که جزء ثابت است و به آن »بن« می  هپای
 باشند.رثابت در حال تغییر میثابت است که گاهی با زمان و شخص و وجه فعل این اجزاء غیغیر

 پژوهش  هپیشین 1-1
پژوهش تاکنون  اما  دارد  پژوهش  برای  بالایی  قابلیت  لکی  در  گویش  ارزشمند  ولی  اندکی  های 

گرف  انجام  گویش  این  مهمتهموضوع  پژوهشاست.  اخترین  که  به  هایی  مختلابتصاصاً  گویش  عاد  ف 
 اند عبارتنداز: لکی پرداخته

 اند. پرداخته هنگ لکیوضوع فر( در کتابی با عنوان »فرهنگ لکی« به م1367ایزدپناه )-
-هآوری و معانی واژ( در کتابی تحت عنوان »فرهنگ واژگان لکی« به جمع1384عالم )عسگری-

 اند.ویش لکی پرداختهها در گ
ها و تکواژ و  به تشریح واج»واج، تکواژ و واژه در زبان لکی«  با نام    ( در کتابی1394شهسواری )-

 ت. اس واژه در زبان لکی پرداخته
باساک: ریشه1395می )غلا- با عنوان »فرهنگ  به( در کتابی  -ریشه   شناسی واژگان زبان لکی« 

 است. پرداختهشناسی واژگان در زبان لکی 
با1400کرمشاهی )- پژوهشی  ادبیاگرایی دعنوان »ایده  ( در  ادبیات    هت محلی )مطالع ر  موردی 

-ایی میگرایران هی آن به ایدی و دورر نزدیکبخشی از ادبیات محلی اقوام لک از منظلکی(« به بررسی  
 . پردازد
فعلی در گویش لکی:   ( در پژوهشی تحت عنوان »پسوندهای1393رضایی و همکاران  )تفکری-

به بررسی پسوندهای شخص و شمار در گویش لکی  پیوسته«  یا ضمیر    علیفا  هساخت ارگتیو، مطابق 
 است. اختهو فعل پرد  ف اضافهولی، حره گروه اسمی، فاعلی و مفع دلفان و تقسیم آنها ب

)ابراهیمی-  مرادخانی  و  لکی 1387جهرمی  گویش  فعل  »پسوندهای  عنوان  با  تحقیقی  در   ) 
را به هشت دسته تقسیم    آنها  اند وتههرسینی پرداخهرسینی« به بررسی پسوندهای فعلی گویش لکی  

 اند. کرده
آموزان لک زبان  ی دانشال زبانیل انتق ( در پژوهشی تحت عنوان »تحل1398ستاری و همکاران )-

زبان  آموزان لک دانش  ینِ در ب  یتجزیه و تحلیلِ انتقالِ زباندر یادگیری و کاربرد زبان فارسی« به بررسی  
 اند. ان کوهدشت پرداختهدر شهرستاول متوسطه  هسطح دبستان و دور

صادقیاسکندری - و  )شرفی  مقاله1400درویشی  در  »تحلی(  عنوان  با  تطبیق ای  ساختال    ری،ی 
فارسی  های زبان  های زبان لکی با مثلمثلهای زبان لکی و فارسی« به بررسی  مفهومی و کاربرد مثل

ی ساختاری، مفهومی و کاربردی با  هاساحت  قی فرانسه درتأثیر و تأثر مکتب ادبیات تطبی  هرابط  هبر پای
 اند. پرداختهتحلیلی  -رویکردی توصیفی

-( ت1393کاظمی  در  ب (  عنوانحقیقی  فارسی»تح  ا  دستوری  خطاهای  لک لیل  به  آموزان  زبان« 
 است. زبان فارسی پرداختهزبانان در کاربرد ارزیابی خطاهای دستور لک 
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مرکز غیرفعلی در لکی الشتر«   »ترکیب درون  نوانحت عای تر مقاله( د1400نادری و همکاران )-
پ بررسی  ترکیببه  در  که  ساختارهایی  درونهرتکرارترین  غای  لکی  مرکز  زبان  در  است، یرفعلی 

 اند. پرداخته
ساختار صرفی انواع  کز در زبان لکی«  های برون مر( در پژوهشی با عنوان »ترکیب1401نادری )-
 است. شده آنها بررسی هندهد  تشکیل مرکز و اجزایهای برونترکیب
یش لکی در گو  ی سادهاه( در تحقیقی تحت عنوان »توصیف واکه1393میردهقان و همکاران )-

فارسی«   زبان  با  قیاس  در  واکه  به  نورآبادی  تق توصیف  در  نورآبادي  لکي  گویش  در  ساده  با  هاي  ابل 
 اند.پرداختهفارسي نوشتاري معیار 

ای با عنوان »فرایند تغییرات واجی در انتقال از زبان پهلوی  ر مقاله( د1399)وند  و زهره   بیرانوند-
لکی«   آبه  پژوهش،  تهدف  است  فران  واژه ا  تغییر  پهلوییند  واج  -های  تغییر  دیدگاه  از  را  و  لکی  ها 

 نمایند.های مشترک بررسی  تغییر در واژه  ها از نظرادای واج ه جایگاه و شیو
آثاگرچه  د  شومیمشاهده  چنانکه  هم از  جنبهبرخی  در  است  ممکن  پژوهش  ار  موضوع  به  هایی 

موضوع   کلیت  در  اما  باشند  نزدیک  نقط چندانی  ارتباط  حاضر  این  و  ندارد  آنان  برای    هبا  است  قوتی 
 وهش حاضر. پژ

 پژوهش . روش 1-2
روش میدانی    زا  هم ای و  نهها، هم از روش کتابخا آوری اطلاعات و داهدر این پژوهش برای جمع

-بوده     از ی که نیدر موار  ،استای بودهاصلی این تحقیق به روش کتابخانه هاست. مطالع استفاده شده 
نوشتن اصوات بر  است با استفاده از ضبط و صوت، صدای گویشوران لک زبان ضبط گردیده سپس با  

گارندگان که گویش لکی، زبان  نی نباز  البته شم  است.شدهها پرداختهروی کاغذ به تجزیه و تحلیل داده
دادهمادریشان می و تحلیل  نمودباشد در تجزیه  این پژوهش لک   است.هها کمک  گویش لکی معیار 

   باشد.میمشخصاً ایل بیرانوند، آباد زبانان شهرستان خرم 
 بیان مسأله . 1-3

خلاف سایر کلمات   برو    گیرد ترین بخش جمله است و معمولًا در انتهای جمله قرارمیفعل مهم
و   ، شود. در گویش لکی همانند زبان فارسیصرف می   موارد ب  در اغل  فعل بخش اصلی جمله است 

گیرد. فعل در این گویش مانند زبان فارسی دارای سه زمان اصلی جز به اقتضا، در پایان جمله قرارمی
در  رسی موجود است  فان  فعل زبا  هایی که در ساخت  هدر گویش لکی هم )گذشته، حال، آینده( است.  
است  شدههپرداخت      لکی  در این مقاله به بررسی ساختمان فعل در گویش  گویش لکی هم وجود دارد.

و به خاطر تفهیم مطالب برای خوانندگانی که با این گویش آشنایی ندارند معادل فارسی افعال صرف  
  است. شده، ذکر شده

 ونه است؟گدر گویش لکی چ علساختمان ف-1تند از: وهش عبارسوالات این پژ
 ی دارد؟  اتاشتراک  چه  ارسیان ف زب با  لکیها و ساختمان فعل در گویش ساخت -2 
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 آوانگار  2
بینبرای   آوانگاری  الفبای  از  لکی  گویش  واژگان  شده   API  المللیآوانگاری  با    استاستفاده  تا 

  .باشدآن همخوانی داشته فارسیشکل 
 API المللیبینجدول الفبای آوانگار (1جدول)

 آوایی نشانه  شرح نشانه  ردیف نشانه آوایی  نشانه شرح * ردیف 
 ʃ ش  A 19 آ 1
 S ص Æ 20 اَ  2
 Z ض E 21 اِ  3
 T ط O 22 ا   4
 Z ظ B 23 ب  5
 ʔ ع  P 24 پ  6

 ɣ غ  t 25 ت  7
 f ف ɵ 26 ث  8
 ɢ ق  ʒd 27 ج 9

 k ک ʃt 28 چ 10
 ɡ گ H 29 ح 11
 L ل  X 30 خ 12
 M م D 31 د  13
 Ŋ ن Z 32 ذ  14
 V و R 33 ر 15

 H ه Z 34 ز 16

 J ی ʒ 35 ژ 17
    S س  18

 
 ها . تحلیل داده3

 لکی گویش ساختمان افعال در  3-1
قرارمی جمله  آخر  در  معمولًا  واژه فعل  خلاف  بر  و  صی  هاگیرد  میدیگر  تعبیریرف  به    شود؛ 

با کمک وابستههای مختلف میصورت به تنهایی یا  و  بههایی در آن  پذیرد  ر مفهوم دلالت  چها  واحد 
 کند: می
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1404.8.3.7.6
http://jsal.ierf.ir/article-1-200-en.html
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-دهد که به صورت منفی یا مثبت بیان مییکی از معانی آن، مفهوم اصلی فعل را تشکیل می-1
 شود: 

 مانند: ؛دادن یا ندادن کاریانجام -الف
 را نوشت. نامهعلی ( ē nowyson) یونینوس   نومهعلی -
  کاغذ پاره شد. (deryā)کاغذ دِریا  -

 است. »پاره« در جملات آمده تن« و»نوش  ل معدر افعال بالا 
 مانند: ؛واقع شدن کاری بر کسی یا چیزی-ب
شیا )-  شد. علی کشته (košyaعلی ک 
 شیشه شکسته شد.  (eškyā)شیشَه اِشکیا -
   مانند:ی؛ ا صفتلتی یاپذیرش ح-ج

    هوا روشن شد. (ē b) هوا روشن بی
 ( دیوار سفید شد. ē bدیوار اِسپی بی )-

دوم نسبت    ههای »شد« و »شد« در جملشن شدن« و »سفید بودن« به فعللا »روهای بادر نمونه
 اند. شدهداده

 نسبت دادن صفتی به کسی یا چیزی یا نفی آن؛ مانند:-د
 ت.شن اس رو هوا ( rušena) هوا روشنَه-
 خورشید پیدا نیست.  (howar deyār niyaدیار نِیَه ) رهو-

نمونه بودن«در  بالا »روشن  د  به هوا  های  به  شدهادهنسبت  بودن  پنهان  یا  نبودن«  »نمایان  و  است 
 است. شدهخورشید نسبت داده

یا به    در فعل، مفهوم شخص نیز وجوددارد. مفهوم شخص؛ یعنی اینکه گوینده، فعل را به خود-2
به فرد یم به خود نسبت دهد،  هدا افرادی دیگر نسبت دخاطب خود یا  اول  آن را  ، اگر گوینده فعل را 

 گویند؛ مانند: یا متکلم می صشخ
 ( رفتم. emʃtچِم )-
 ( گفتم. vetemوِتم )-
 ختم.( انداāwštemاَوشتم )-
طر  اگ  به  یعنی  مخاطب؛  به  را  فعل  یا گوینده،  شخص  دوم  را  آن  دهد،  نسبت  خود  صحبت  رف 

 مخاطب گویند؛ مانند:
 ( رفتیinʃtچین )-
 ( آمدیhatinهَتین )-
 گفتی   (vetetوِتِت )-

 اگر گوینده فعل را به فردی دیگر نسبت دهد، آن را سوم شخص یا غایب گویند؛ مانند: 
]  ( رفت eyʃtچِی )-
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1404.8.3.7.6
http://jsal.ierf.ir/article-1-200-en.html
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 ( نوشت nowy sonyنویسونی )-
 ریخت  (rešonyرِشونی )-
 وددارد: در فعل مفهوم مفرد یا جمع بودن نیز وج-3

خص ممکن است مفرد یا جمع باشد، مفرد آن  خص و سوم ش شخص، دوم ش افعال اول  ام از  کدهر
دلالت کند. جمع آن است که بر افراد یا چیزهای بیشتری دلالت  یک چیز  فرد یا  است که فقط بر یک  

 باشد؛ مانند:هداشت
 ( رفتم emʃtچِم )-
 گفتم  (vetemوِتِم )-
 نوشتی (nowysonetنویسونِت )-
است یا کند که فعل در چه زمانی اتفاق افتادهیعنی مشخص میدهد؛  فعل زمان را نیز نشان می-4

 کنید:  رف فعل »هواردن« توجه اد. به صاتفاق خواهدافت
 ( خوردم howārdemهواردم )-
 ( خوردی howārdetهواردت )-
 ( خورد howārdey)هواردی -

کار در زمان    کنند، حال آنکه افعال زیر بر انجام شدنهای بالا بر زمان گذشته دلالت میفعل  ههم
 آینده دلالت دارند:

 رویم   می (imenʃmatمَچیمِن )           روم می  (emʃmatمَچِم )
 روید( میinoʃmatمَچینو )            رویمی (inʃmat)مَچین 
 روندمی  (enʃmatمَچن )                  رود( میuʃmatمَچو)

 روند:وارد خاص به کار مییر در مافعال ز
 احمد به خانه رفت.  (lāeya mʃtاحمد چیَه مال )-
 است. خانه رفته  د بهاحم =  (lāeyasa mʃt)ل ه سَ مااحمد چیَ -
 بود. نه رفتهاحمد به خا  = (lāowyera mʃtاحمد چوییَره مال )-
 رفت.= احمد به خانه می (lām āv āyʃmatال )احمد مَچیا و م -

 است:ان فارسی « مانند صرف آن در زبگویش لکیساده »در  هصرف فعل گذشت
 در گویش لکی ساده  هگذشتفعل   3-2

 گفتیم  (vetmoمو )توِ         گفتم (vetemم )تِ وِ 
و )         ( گفتیvetetوِتِت )  گفتید   ( vettoوِتِت 
ن )             ( گفتvetوِت )  ( گفتند vetoوِت 

 : زمان حال ساده
 گوییم ( میmušimo)موشیمو         گویم( میmušem) مموشِ 

]  گویید می  (mušinoموشینو )       گویی( میmušey) شیمو
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1404.8.3.7.6
http://jsal.ierf.ir/article-1-200-en.html
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 گویندمی  (mušenموشِن )         گوید( میē muš) موشی
 زمان آینده: 

     م روی ( میimoʃmatمَچیمو )    روم   ( میemʃmatمَچِم )
 رویدمی (inoʃmatمَچینو )          روی( میē ʃmatمَچی ) 

 ند رو ( میenʃmatمَچِن )           رود می  (uʃmatمَچو )
 

 ساختمان فعل  3-3
م مییچنانکه  صرف  فعل  زماندانیم  بر  آنکه  برای  شخصشود،  و  مختلف  گون های    اگون های 

صورتلدلا کند،  میت  متفاوت  آنهای  از  که  جپذیرد.  دارد ا  وجود  شخص  دوم    سه  شخص،  »اول 
-شخص و سوم شخص« هر شخصی ممکن است مفرد یا جمع باشد. هر فعل شش صورت پیدا می

رساند»ساخت یا صیغه«  بودن را می  ع شخص و مفرد و جم  گون فعل که زمان،گوناهای  ورتکند. ص
 ها یک ساخت یا صیغه است: صورت نکدام از ایرهمثلًا شوند؛ میهنامید

وی  ویسونمو )       ( نوشتمnowy sonemسونِم )ن   نوشتیم   (nowy sonmoن 
ویسونِت )   یدوشت( ن nowy sontoیسونتو )ون         نوشتی  (nowy sonetن 

و ویسونو )          ( نوشتē nowy sonسونی )ی ن   نوشتند   (nowy sonoن 
دوم شخص و سوم  ؛ یعنی اول شخص،  های فعلی را به ترتیب مزبورکه صورتبدین ترتیب وقتی  

های مختلف به ایم، این صرف در زمانآوریم، فعل را صرف کردهشخص در مفرد و جمع بر زبان می
 د. نک هور میشکل متفاوتی ظ

ن فعل در هر سا   ه هم   آید. این جز دراست که مفهوم اصلی از آن به دست می ختی از فعل، جزییب 
 در زیر دقت کنید:های فعل های فعل ثابت است. به ساختمانختمانسا

 ( گفتیمvetmoگفتم       وِتمو ) (vetemوِتِم )
 ( گفتید vet toوِتتو )   ( گفتی      vetyوِتی )
 ( گفتند vetoوِتو )                ( گفتvetوِت )

می ملاحظه  صیغهچنانکه  تمام  در  تکراشود  فعل،  ثابت  جز  شدهها  به  س ار  »وتن«  مصدر  در  ت 
 شود. هر فعل دو بن دارد:میکه »بن« فعل نامیده « vet-»وتمعنای گفتن جزء ثابت 

 بن ماضی -الف
 بن ماضی افعال سوم شخص مفرد از صرف ماضی ساده است: 

 آمدیم  (menē hat یمِن )( آمدم       هَتhatemهَتِم )
 دید( آمhatino( آمدی         هَتینو )hatiهَتی )

 ( آمدندhatenهَتِن )    آمد            (hat) هَت
 است که در موارد دیگر نیز چنین است:  «hat-هَتدر موارد بالا سوم شخص مفرد »

 گرفتم  (gertemگِرتم )
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 گرفتی  (gertiگِرتی )
 گرفت  (gertگِرت )

 د.شومین« به معنای گرفتن فعل »گرت« است که بن ماضی نامیدهمصدر »گرت  سوم شخص از
 است.  ،گفتن  =  معادل فارسی آن همانت در واقع ( وِ veten) ن وِتِ -
 است.  ،« به معنای انداختāwštانداختن که بن آن »اوشت«، »  = (āwštenاوشتن )-
 است.  ،استدر معنای خو   (gest) گِست    خواستن  =  (gestenگِستِن )-
 ( معادل رفت، است. eyʃtچی )   رفتن    = (eynʃtچین )-
 ( معادل خورد فارسی است.howrdهوارد )   خوردن =  (howrdenهواردِن )-

 مضارع بن -ب
شود. ساختار فعل امر با  میامر گرفته  ن فارسی است و از فعلانند زبابن مضارع در گویش لکی م

 ؛ مانند:نین استی نیز چحرف »ب« وجوددارد، در گویش لک 
 ( بگیر begerبِگِر )-
 بینداز   (bāwʒ) بوژ-
 ( بتکان betakenبِتَکِن )-
 ( بنشین benišبِنیش )-
 بریز(  berešenبِرِشِن )-

وژ  بن مضارع افعال بالا به ترتیب گ  ن است. )وِژ(، تکن، نیش و رش ر، ا 
 (xerخر )   =  ( بخرbexerبخر )-
 (merمر )  =  ( بمیرbemerبمر )-
 (gerevگریو )  =  گریه کن (begerev) بگریو-
 ( nālنال )   =  ناله کن  (benālبنال )-

 شناسه -پ
دوم    شخص،  )اول  شخص  که  است  فعل  از  میجزیی  نشان  را  شخص(  سوم  و  دهد. شخص 

 دهد:ها را نشان میهای جمع. جدول زیر شناسهو شناسه های مفرداند: شناسهو دستهد هاشناسه
 ستنفعل گذشته خوا

 
 gestem  -گِستِم                                                  خواستم                                        

    gestet  - تستِ گِ                مفرد لکی                 خواستی               مفرد فارسی      
 gest -  تگِس                                                خواست                                        
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      -  magestemمَگِستِم                                                

 magestet -  مَگِستِت                    استمراری لکی   
 magest –مَگِست                                                      

 
 
 

 gestmo  -گِستمو                                             خواستیم                                              
            gestto  -گِستتو                   جمع لکی             خواستید                  مع فارسی ج    

     gesto -گِستو                                          خواستند                                                 
 
 
                                                   magestmo -مَگِستمو                                                 

                                                magestto-  گِستتومَ                        استمراری لکی  
                                              magesto -مَگِستو                                                     

 
 
 خواستن مضارع فعل  

 mey+m -میم                                              همخوامی                                  
 mey+t -میت            مفرد لکی                     یخواهمی          جمع فارسی    

 ē     mey+t  - میتی                                               خواهدمی                                 
               
 mey+mo -میمو                                            خواهیممی                               

 mey+to -  میتو       جمع لکی                     خواهیدمی         جمع فارسی    
 mey+yon -یون  یم                                            خواهندمی                               

 
د  هدان میدر جدول زیر، شخص، مفرد یا جمع، شناسه، فعل زمان حال و فعلی که زمان گذشته را نش

 کنیم: را به عنوان نمونه ذکر می
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 (2جدول)

 
موارد شبیه    ش لکی و قواعد مربوط به آن در بیشترعل در گوی د صرف فوش چنانکه مشاهده میهم

در سوم شخص مفرد شناسه ندارد، گویش لکی نیز بدون    سیبان فارگونه که ززبان فارسی است. همان
داشته وجود  اختلافی  موارد  چنانچه  و  است  آن  شناسه  تلفظ  شکل  در  گویش میباشد  در  مثلًا  باشد؛ 

ها هنگام صرف فعل  نجار دستوری وجود دارد و آن این است که شناسهریز از هلکی در بعضی موارد گ
چنانکه در صرف بعضی از افعال مانند مصدر  ؛ شوندارد حذف میمور بعضی شوند یا ددر آن ادغام می

ندارد  yen   dā  -دادن    -)زدن   آشنایی  گویش  این  با  که  کسی  یرای  بن  از  شناسه  تشخیص    دشوار ( 
 است. 

 لکی  در گویش  مصدر 3-4
.  رساندآنکه زمان و شخص آن مشخص باشد، میبیای است که مفهوم اصلی فعل را  مصدر کلمه

ن  -پسوند  شود؛ مانند »خوردن« که از خورد )بن ماضی( +  ن ساخته می-  بن ماضی+ پسوند  ازر  مصد
سام اسم  شود؛ بلکه یکی از اقاست. مصدر چون زمان و شخص ندارد، فعل محسوب نمیشدهساخته
 است. 

شود. در زیر مصدرهای گویش  مین ساخته-  در گویش لکی برخی مصدر از سوم شخص مفرد +
 : شودمیوردهل فارسی آنها آ با معادهمراه  لکی

 ریختن  =(  rešonenهم زدن   رشونن )به  =  (ševonenگرفتن   شیونن ) =(  gerten) گرتن
 کشیدن  = (kišonen) کیشونن     دن    ری پ =  (peronenپرونن )   گفتن    =   (vetenوتن )
 ن فعل اجزای پیشی  3-5

فعل از  اجزبسیاری  شناس،  بر  علاوه  دیگرها  داای  هم  ایی  و رند،  »می«  از  عبارت  که  را  اجزا  ن 
 نامیم:آیند به همین خاطر اجزای پیشین میآغاز فعل می»ب« است، چون در 

 بیندازم     =( emʒwābبوژم)     بروم  =  (emʃbetبِچم )
 رفتم  می = ( yamʃtmaمچیام )آید: »می« استمراری در گویش لکی به صورت »م« می

 کردم گریه می  =  (magerrivām)مگریوام 

 فعل زمان گذشته  فعل زمان حال  شناسه  مفرد یا جمع شخص 

 اول شخص 
 دوم شخص 
 سوم شخص 

 مفرد
 مفرد
 مفرد

 م -
 ی -

-  

 م( -هتم )هت + 
 ی(-ت + )ه هتی

 هت  )شناسه ندارد( 

 م( -چِم )
 ن( -چین )
 (-چی )

 اول شخص 
 دوم شخص 
 سوم شخص 

 جمع
 جمع
 جمع

 یمن -
 ینو -
 ن -

هَتینو    یمن(-هَتیمِن )هت+
 ینو( -)هت+

 ن( -هَتن )هت+

 یمن( -چیمن )
 ینو( -)چینو 

 ن(-چن )
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 در گویش لکی ساختمان فعل  3-6

-ه، مرکب، مرکب پیشوندی، عبارتساد  شود:می  های زیر تقسیمفعل از جهت ساختمان به دسته 
 یک شخصه.فعل لازم  های فعلی و

ن که  -نباشد؛ یعنی تنها از بن ماضی +    هز یک کلمن بیش امصدر آ  فعل ساده: فعلی است که-1
 باشد؛ مانند: شدهمصدر است ساخته هنشان

 گرتن  =  ن-گرت +                 گرفتن           =  (gertenگرتن )
شود؛ مانند: برداشتن، می ساختهت که از یک پیشوند و یک فعل ساده  دی: فعلی اس پیشون عل  ف-2

 ...رفتن و سرآمدن، فراگ
افعال پیشوندی در گویش لکی عبارتنداز: ارا، ها، میا، ا، هــ ، ن، واز، ار، اریک، ادر و... علائم  

 شود: مینشان داده
 خواهی بیاییمی =  (hābāynباین )اه              افتادن   =(  erākatenاراکتن )

 ند زهمبه   =  (aryakdāyenداین )اریَک       پریدن  =  (wāzgertenوازگرتن )
ل اسم یا وا  هباشند، کلممستقل ترکیب یافته  هشوند که از دو کلممیبه افعالی گفتهفعل مرکب:  -3

.  قابل صرف استاست که    دوم فعلی  هشوند اما کلمپذیرند؛ یعنی صرف نمیصفت است و تغییر نمی
-فت مییادراحدی  آن جهت است که از مجموع آنها معنای وعال از  گونه افاطلاق فعل مرکب به این

 شود:شود. فعل مرکب در گویش لکی بر حسب ترکیب نوع کلمات به انواع زیر تقسیم می
 صدا زدن      = ( henā kerdenالف ترکیب با اسم: هناکردن )

 دورکردن  =  (dowirkerdenیرکردن )ترکیب با صفت: دو-ب
 کردن رون بی    =  (edarkerdenمعنی قید دارند: اِ در کردن )که  هاییترکیب با صفت-پ
این-4 مرکب:  پیشوندی  میفعل  ترکیب  اسم  با  گاهی  افعال  معنای  گونه  یک  مجموعاً  و  شوند 

 کسی ریدن از دل کندن یا ب =  (del owr kanenدل اور کنن ) سازند؛ مانند:واحدی را می
 سر بیرون کشیدن( آوردن ) سر در = (sar er āwrdenسر ار آوردن )

فعلی:عبارت-5 گفتها  ایدستهبه    های  کلمات  یک میز  آنها  مجموع  از  که  به    شود  واحد  معنای 
اند و  های فعلی بیش از دو کلمهشود. عبارتمعنی می فعل ساده یا مرکب هم  دست آید و اغلب با یک 

 از چشم افتادن =   (am hatenʃe tکتن )اِ چم ا حرف اضافه است؛ مانند: ی از آنه معمولًا یک
تنتواند مفعول داشتهاست که نمی  صه: فعلیهای لازم یک شخفعل-6 و  به صورت سوم  باشد  ها 

ت، ش، مان، تان، شان شخص فعل را نشان  م،  متصل،    ه، ضمیررود و به جای شناس کار میشخص به
 شود:  دهد؛ مانند: خوش آمدن یا خوشش آمدن که به این صورت صرف می می

 خوشمان آمد  = (xowašmo hātخوشمو هات ) خوشم آمد  =  (xowašem hātخوشم هات )
 ن آمد خوشتا =  (xowašeto hātخوشتو هات )  خوشت آمد  = (xowašet hātخوشت هات )

]  خوششان آمد  = (xowašo hātخوشو هات )       خوشش آمد =  (xowaš ē hātشی هات )وخ
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-ساخته آمدن، بودن، شدن، گرفتن، بردن، زدن  ههای سادهای لازم یک شخصه، اغلب با فعلفعل
 شوند. می

 در گویش لکی  ساختمان فعل ساده 3-6-1
 شوند: می ه تقسیمچند گروآنها به  همصدری و خاتم  هن اعال ساده از لحاظ نشاف 

»د« از بن ماضی،   شوند، در این صورت پس از حذفدن ختم می-هایی که مصدر آنها به  فعل-1
 مردن =   (merdenبردن  مِردِن) =  (berdenآید؛ مانند: )بن مضارع به دست می

به  فعل-2 که  می -»هایی  ختم  به »شوندیدن«  لکی  گویش  در  افعال  این  می-،  ختم   شوند؛ین« 
 د:مانن

 شنیدن =( šeninخریدن      شِنین )  =  (xerinخَرین )
گونه افعال در گویش لکی به  شوند، این، »ودن« ختم می«اودن-هایی که مصدر آنها به » فعل-3

 مانند: شوند؛ میاختهمضارع س  ین« به بن -اضافه شدن »
 زیستن  =  (ʒeaynوختن       ژیاین )س  =  (sowāynسوزاین )

ک فعل-4 مصدرهایی  می  ه  ختم  »تن«  به  نمون آنها  لکی  گویش  در  و  قبیل    ه شود  این  از  بسیاری 
 وجوددارد؛ مانند:

تِن ) =  (katenکَتِن )  سوختن  =  (sowtenافتادن            س 
 دن، بیختنغربال کر =( veʒonenمانند: ویژونن )شوند؛ ختم می  «وننهایی که »فعل-5

 روشن کردن = ( gisinenگیسونن )
 های اسمی و صفتی گویش لکی انساختم  3-6-2
 شوند، به قرار زیر است: میهای اسمی و صفت معروف که با بن ماضی ساختهساختمان

محدود است و مواردی    گویش لکیخریدار )صفت فاعلی( این قبیل موراد در   =بن ماضی + ار -1
 ن فارسی است.ز زباکه وجوددارد برگرفته ا

یا-2  + مضارع  )  بن  کوشیا   =kwšyā)    مفعولی(  کشته )صفت  )  شده         = (  pusyāپوسیا 
 شدپوسیده
 مرکب مرخم( کارنده )صفت فاعلی کشت =( keštkarکار )بن ماضی + کار= کِشت-3
 ویران شده  = (āoxyʃter) پیشوند + صفت مفعولی= اِرچوخیا -4
 بگیر و بکِش   = (beger  bekišفعل امر + فعل امر= بگر+ بکیش ) -5
 شده )صفت مفعولی( دریده =  (deryā) ا= دِریا ع + بن مضار-6
 ه تاب  = (tāwaن مضارع + های بیان حرکت= تاو+هـ )ب-7
 زدنهمبه =  (vē š= شیو )  رودکار میمضارع به تنهایی به صورت اسم به بن-8
 شود: می های زیر ساختههای دیگر انواع کلمهاز بن مضارع در ترکیب با کلمه-9

 گو قصه  =( qesa vašوش )قصه       زیادخور  =  (fera howarفره هور )
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 در گویش لکی  ماضی مطلق )ساده( 3-6-3

مط  به  ماضی  شناسهلق   + ماضی  بن  از  فارسی  همچون  لکی  ساختهگویش  سوم شودمیها  جز   ،
ماضی مطلق   هرود. در جدول زیر شش صیغ کار میشخص شناسه ندارد و بن ماضی به صورت فعل به

 : استشدهنشان داده
 (3ل )وجد

 ماضی مطلق شناسه  بن ماضی  شخص
 رد شخص مفول ا

 دوم شخص مفرد 
 سوم شخص مفرد 
 اول شخص جمع
 دوم شخص جمع 
 سوم شخص جمع 

 ( gestemگستم )
 ( gestetگستت )

 ( ē gestگست»ی« )
 ( gestmoگستمو )
 ( gestetoگستتو )

 ( gestoگستو )

 م-
 ن-

 ی()-
 مو
 تو

و-  ُ 

 م -خواستم 
 ی-خواستی 

 -خواست
 خواستیم  یم
 خواستید  ید
 خواستند  ند

 
 ر گویش لکید نقلیضی ما 3-6-4

بیان حرکت( + فعل فعل اصلی )بن ماضی + های  از صفت مفعولی  نقلی  ام،  ماضی  های معین 
-میشان دادهلی نماضی نق شود. در جدول زیر شش صیغه شخص  میای، است، ایم، اید، اند ساخته

 شود: 
 (4ل )وجد

بن ماضی+ه=   شخص
 لی مفعو تصف

فعل  
 معین

 ماضی نقلی

 اول شخص مفرد 
 وم شخص مفرد د

 سوم شخص مفرد 
 اول شخص جمع
 دوم شخص جمع 
 سوم شخص جمع 

 هوارد + ه 
 هوارده + ه

 + ه هوارده
 هوارد + ه 
 هوارده + ه

 + ه هوارده

 مَ 
 تَ 
 سی 
 مونَ 
 تونَ 
 ونَ 

 ( howārde maمَ )هوارده
 ( howārde taتَ )هوارده
 ( ē  sē howārdسی )هوارده

 ( howārde monaمونَ )هوارده
 ( howrde tona)تونَ هوارده

 ( howār dinaونَ )هوارده

خوردهخورده خوردهام،  خوردهای،  خوردهاست،  خوردهایم،  چناناید،  ملاک اند.  میه  شود،  حظه 
نقلی ماضی  آن  ساختار  ضمایر  که  تفاوت  این  با  است  مشابه  لکی  گویش  و  فارسی  زبان  با  در  هم  ها 

 متفاوت است 
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 ماضی استمراری در گویش لکی  3-6-5

شود، بدین ترتیب که به اول ماضی مطلق جزء پیشین  میماضی استمراری از ماضی مطلق ساخته
 افزایند: »می« می

 (5جدول )
 ماضی استمراری  ماضی ساده  ء پیشین جز صشخ

 لکی فارسی 
 ( mahowā rdemمهواردم ) هواردم  مَ  می اول شخص مفرد 
 ( tē mahowā rd) مهواردت هواردی مَ  می دوم شخص مفرد 
 ( mahowārdمهوارد ) هوارد  مَ  می سوم شخص مفرد 
 ( mahowārd moمهواردمو ) هواردمو  مَ  می اول شخص جمع
 ( mahowārd toمهواردتو ) هواردتو  مَ  یم  دوم شخص جمع 
 ( mahowārdoمهواردو ) هواردو مَ  می سوم شخص جمع 

خوردیم، می  ردی،خوخوردی، میخوردم، مییش لکی بدین صورت است: میفعل گوشکل فارسی  
 . دخوردنخوردید، میمی

 
 لکی ماضی نقلی مستمر در گویش  3-6-6

 (6جدول )
 لی مستمر ی نقماض ماضی نقلی جزء پیشین  شخص

 ( mahowā rdemaم )مهوارده مه هوارده مَ  اول شخص مفرد 
 ( mahowā rde hatته )اردهمهو تَه هوارده مَ  دوم شخص مفرد 
 ( ē rd eyasāmahow) یسیمهوارده سیهوارده مَ  سوم شخص مفرد 
 ( mahowārd mona) نامومهوارده مونَ هوارده مَ  اول شخص جمع

 ( mahowārdto na) اتونمهوارده تونَههوارده مَ  جمع دوم شخص 
 ( mahowārdo naونا )مهوارده هونَ هوارده مَ  سوم شخص جمع 

می است:  صورت  این  به  مستمر  نقلی  ماضی  فارسی    است، خوردهمی  ای،خوردهمی   ام،خوردهصرف 
ذشته همراه  گشود در  قلی بیان میضی نما  هاند. اگر وقوع فعلی که بخوردهاید، میخوردهایم، میخوردهمی

 نند. ک ن مین را با ماضی نقلی مستمر بیاآباشد با استمرار یا تکرار بوده
 

 ماضی بعید در گویش لکی  3-6-7
 شود:می»بردن« ساختهین ع لی )بن +  هـ( و ماضی مطلق فعل مماضی بعید از صفت مفعولی فعل اص
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 (7ل )وجد

 
به فعلی  بیان  برای  بعید  پیشتکار می ماضی  که  ازرود  افتاده  ر  اتفاق  قبلًا فعل دیگری  که  را  فعلی  باشد. 

هایی از قبیل ماضی مطلق یا  روی داده معمولًا با فعل  از آن  اتفاق افتاده با ماضی بعید و فعلی را که بعد
 کنند. استمراری بیان می

 
 گویش لکی ماضی ابعد در  3-6-8

ماضی ماض و  هـ(   + ماضی  )بن  اصلی  فعل  مفعولی  صفت  از  ابعد  »بودن«  نقل  ی  معین  فعل  ی 
 شود: میساخته

 ماضی بعید  « بودن»ماضی مطلق  صفت مفعولی  شخص
 هنشان بن ماضی 

صفت 
 مفعولی 

یم ) ه ـ هوارد  رد شخص مفاول  بیم هوراده (boymب 
(boym 
ē howārd ) 

ین ) ه ـ هوارد  دوم شخص مفرد   boyn) بینهوارده ( boynب 
ē rdāhow ) 

وی ) ه ـ هوارد  سوم شخص مفرد   boy) بویهوارده ( boyب 
ē howārd ) 

ویمن ) ه ـ هوارد  اول شخص جمع -هوارده ( boymenب 
  boymen)بویمن
ē howārd ) 

وینو ) ه ـ هوارد  دوم شخص جمع   بوینوهوارده (boynoب 
(boyno 
ē howārd ) 

وین ) ه ـ هوارد  سوم شخص جمع   بوینهوارده (boynب 
(boyn 
ē howārd ) 
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 (8جدول )

 
-ترتیب مفرد و جمع بودن و همچمین ترتیب شخص در ادامه آورده به    بعد جدول بالامعادل فارسی ا 

 شود: می
خوردهبودهخوردهاید،  بودهخورده   ام،بودهخورده خوردهبودهاند،  خوردهبودهاست،                         اید، بودهایم، 

 اند. بودهخورده
است و به طریق نقل  تر روی دادهدور  هد که در گذشتروکار میماضی ابعد برای بیان وقوع فعلی به

 شود. میحکایت گفته

ماضی مطلق  مفعولی صفت  شخص
 »بودن« 

 ماضی بعید 
 صفت مفعولی  هنشان بن ماضی 

 bimaبیم )هوراده یمَ ب ه ـ هوارد  اول شخص مفرد 
howārde ) 

  bina) بینههوارد  بینَ  ه ـ هوارد  دوم شخص مفرد 
edrāowh ) 

 biya) یبهوارده بِیَ  ه ـ هوارد  سوم شخص مفرد 
howārde ) 

-دههوار یمنَ ب ه ـ هوارد  اول شخص جمع
  bimana)نیمب

howārde ) 
نَ  ه ـ هوارد  دوم شخص جمع   یننبهوارده بین 

(binona  
howārde ) 

  bina) بینهوارده بینَ  ه ـ هوارد  شخص جمع سوم 
howārde ) 
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 ماضی التزامی در گویش لکی 3-6-9

 
 (9جدول )

 ساده ماضی  صفت مفعولی  شخص
 »باشیدن« 

 التزامی ماضی 
مضارع ساده   بن ماضی 

 »باشیدن« 
  bovem) ومبهوراده بوم ه ـ هوارد  اول شخص مفرد 

ē howārd ) 
 ē bov) ویبهوارده بوی ه ـ هوارد  دوم شخص مفرد 

ē rdāhow ) 

 bāv) اوبههوارد  باو ه ـ هوارد  سوم شخص مفرد 
ē howārd ) 

-هوارده بویمن ه ـ هوارد  اول شخص جمع
 bimanaیمن)وب

ē howārd ) 
  boyno) وینوبهوارده بوینو ه ـ هوارد  دوم شخص جمع 

ē howārd ) 
 boven) ونبواردهه ونب ه ـ هوارد  سوم شخص جمع 

ē howārd ) 
 

ترتیب شخص در   همچمینمفرد و جمع بودن و  معادل فارسی ماضی التزامی جدول بالا به ترتیب  
 بودند. بودید، خوردهبودیم، خورده ، خوردهبودبودی، خوردهبودم، خورده شود: خوردهمیادامه آورده

 
 ماضی ملموس در گویش لکی  3-6-10

د از ماضی استمراری فعل اصلی همراه با ماضی  گوینماضی ناتمام نیز میرا    ماضی ملموس که آن 
آید و هر شود. در ماضی ملموس فعل معین قبل از فعل اصلی میمی ختهمطلق فعل معین »داشتن« سا

 شوند: دو؛ یعنی هم فعل معین و هم فعل اصلی صرف می
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 (10جدول )

اضی مطلق فعل م  خصش
 معین »داشتن« 

ماضی استمراری  
 فعل اصلی 

 ماضی ملموس

 ( māyʃattem māšd) اممچیتمداش مچیام  داشتم  ول شخص مفرد ا
 dāštet) مچیاینداشتت مچیاین داشتت  دوم شخص مفرد 

ynāyʃmat ) 

 ( āyʃtt maāšd) مچیاداشت مچیا  داشت  مفرد سوم شخص 
 dāštmoمچیایمنداشتمو مچیامن داشتمو  اول شخص جمع

)ymenāyʃtma ) 
 dāštto) مچیاینوداشتتو مچیاینو داشتتو  دوم شخص جمع 

ynoāyʃtma ) 
 ( ynāyʃtto maāšd) مچیاینداشتو مچیان داشتو  سوم شخص جمع 

 
می نشان  گذشته  در  افتادن  به  نزدیک  یا  افتادن  اتفاق  حال  در  را  فعل  ملموس،  صرف ماضی  دهد. 

داشتم ملموس:  ماضی  فعل  داشتیمیفارسی  داشتمینوشتم،  دامی نوشتی،  نوشتیم، میشتیمنوشت، 
 نوشتند. مینوشتید، داشتندمیداشتید

 
 در گویش لکی  ارعافعال مض 3-7

ا  فعلی  که  مضارع  آینده دلالت میست  و  فارسی چهار صورت  بر زمان حال  زبان  کند، مضارع در 
 مضارع اخباری، مضارع التزامی و مضارع ملموس.دارد: مضارع ساده، 

 مضارع ساده در گویش لکی  3-7-1
 شود:میمضارع و شناسه ساختهبن  از

 (11ل )وجد
 

 

 معنی  ع ساده مضار شناسه  بن مضارع  شخص
نم  ( karem) کَرِم م- کر  اول شخص مفرد   ک 
 کنی  ( kari) کَری ی- کر  دوم شخص مفرد 
 کند  ( ē kar)  کرِی ی- کر  سوم شخص مفرد 
 کنیم ( karimo) کَریمو یمو کر  اول شخص جمع
 کنید  ( karino) کَرینو ینو  کر  دوم شخص جمع 
 کنند  ( karen) کَرِن ن- کر  سوم شخص جمع 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1404.8.3.7.6
http://jsal.ierf.ir/article-1-200-en.html
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 ارع اخباری در گویش لکیمض 3-7-2
 شود: میساختهمضارع اخباری از مضارع ساده + جزء پیشین »می«  

 (12جدول )
جزء  شخص

 پیشین 
 معنی  اخباریمضارع  ساده ارع مض

 نشینممی ( manišem) منیشم نیشم م اول شخص مفرد 
 نشینی می ( maniši) منیشی نیشی  م دوم شخص مفرد 
 نشیند می ( ē maniš) منیشی نیشی  م سوم شخص مفرد 

 نشینیممی ( manišimen)منیشیمِن نیشیمِن م شخص جمعاول 
 نشینید می ( manišino) منیشینو نیشینو م دوم شخص جمع 
 نشینند می ( manišen) منیشن نیشن  م سوم شخص جمع 

 
 در گویش لکی مضارع التزامی 3-7-3

 :شودمیتزامی از مضارع ساده با جزء پیشین »ب« ساختهارع المض
 (13جدول )

 معنی  مضارع اخباری مضارع ساده  جزء پیشین  شخص
وژم ب  د اول شخص مفر  بیندازم  ( bāwʒemباوژم ) ا 

وژی ب  دوم شخص مفرد   بیندازی  ( bāwʒeyباوژی ) ا 
وژی ب  سوم شخص مفرد   بیندازد  ( ē bāwʒباوژی ) ا 
وژیمن ب  اول شخص جمع  بیندازیم ( bāwʒimenباوژیمن ) ا 
وژینو ب  دوم شخص جمع   بیندازید  ( bāwʒinoباوژینو ) ا 
وژن ب  سوم شخص جمع   یندازند ب ( bāwʒenباوژن ) ا 

 
 مضارع ملموس در گویش لکی 3-7-4

ساد مضارع   + اصلی  فعل  اخباری  مضارع  از  ملموس  »  همضارع  ساختهفعل  در میداشتن«  شود. 
و هر دو؛ یعنی هم فعل  آید  مانند ماضی ملموس فعل معین قبل از فعل اصلی میمضارع ملموس نیز  

 شوند:معین و هم فعل اصلی صرف می
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 (14جدول )

 
به رخ دادن یا در حال رخ  رود که گوینده بخواهد  کار میمضارع ملموس وقتی به   فعلی را که نزدیک 

 دادن است، بیان کند. 
 

 فعل مستقبل در گویش لکی  3-8
 شود: میساختهصلی خواستن« با بن ماضی فعل ا» همستقبل از مضارع ساد

مضارع  شخص
ساده  

 »داشتن« 

 معنی  ملموسمضارع  اخباریمضارع 

اول 
ص شخ

 مفرد 

  دیرم
(derem ) 

 میرم
(merem ) 

 خورم میدارم ( remē m remē d) میرمدیرم

دوم  
شخص 

 مفرد 

 دیری
(ē rē d ) 

 خوریمیداری ( ē rē m mē rē d)  میریدیری ( ē rē m) میری

سوم  
شخص 

 د مفر

 ریدی 
(ē rē d ) 

 خوردمیدارد  ( reaē  mē rē d) میریدیری ( ē rē m) میری

اول 
شخص 

 جمع

 دیریمن
(dirimen ) 

 میریمن
(merimen ) 

 diriment) میریمندیریمن
merimen ) 

 خوریم میداریم

دوم  
شخص 

 جمع

 دیرینو
(dirino ) 

 میرینو
(merino ) 

 خوریدمیدارید ( dirino merino) میرینودیرینو

سوم  
ص شخ

 عجم

 دیرن
(deren ) 

 خورندمیدارند ( renē m renē d) میرندیرن ( meren) میرن
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 (15جدول )
مضارع ساده   شخص

 ن« »خواست
بن 

 ماضی 
 معنی  مستقبل 

 بخورم خواهممی ( hābeyremهابیرم ) بیرم توم/ ها اول شخص مفرد 
 بخوریخواهیمی ( hābeyryهابیری ) بیری  تویی/ ها دوم شخص مفرد 
 بخوردخواهدمی ( ē hābeyr)هابیری  بیری  ها توی/ سوم شخص مفرد 
 بخوریم خواهیممی ( hābeyrimen)هابیریمن  بیریمن  تویمن/ ها اول شخص جمع
 خواهیدبخوریدمی ( hābeyrino)هابیرینو  بیرینو  توینو/ ها دوم شخص جمع 
 خواهندبخورندمی ( hābeyren)هابیرن  بیرن  تون/ ها سوم شخص جمع 

 
 یش لکی گویشر گو فعل امر د 3-9

فعل امر برای    کنیم.که با آن انجام دادن کاری یا داشتن و یا پذیرفتن حالتی را طلب میفعلی است  
(؛ یعنی بخور و بیرن beyrرود: دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع؛ مانند بیر ) کار میدو ساخت به

(beyren.؛ بخورید)  و از بن مضارع +  ارد  دوم شخص مفرد ساختی است که فقط اختصاص به امر د
پ و مییشین »ب« و گاهی بدون »ب« ساختهجزء  امر  میان    مضارع   شود. دوم شخص جمع، مشترک 

 ؛ یعنی بیندازید. (bāwʒen(؛ یعنی بگیر. بوژن )beger) ساده و التزامی است.
 

 فعل دعا در گویش لکی  3-10
ی به  قدیم فارسی با ساخت خاصبان رود در زکه امروزه با ساخت امر و یا مضارع به کار میفعل دعا  

با جزء پیشین »ب« به  اند و  افزودهاست و آن، چنان بوده که به بن مضارع »اد« میرفتهکار می گاهی 
 اند. بردهکار می

اد  -  + آمرزیدن«  از  مضارع  »بن  ب    =آمرز   + در    =امرزاد  امروزه  بیامرزاد.  را  او  خداوند  بیامرزاد: 
 شتر بین افراد مسن و معمر رایج است. کاربرد دارد؛ البته بی زاد«گویش لکی فعل دعا »بیامر

مرده    -ر »بودن« است که امروزه نیز کاربرد دارد: زنده باد  از مصدعل دعا  »باد« و منفی آن »مباد« ف-
 باد  

برند. هرچه  شود و به صورت »بادا« و »مبادا« به کار می میگاهی به آخر این دو ساخت »ا« افزوده
 اد. بادا ب
 

 در گویش لکی  و متعدیفعل لازم  3-11
 فعل لازم 3-11-1

باشد، فعل نداشته     د یا به سخن دیگر به مفعول نیازی  مام کنفعلی که بدون مفعول، معنی جمله را ت
 « بهروز آمد.behruz hātشود؛ مانند »هت به معنای آمد« در این جمله: بهروز هت.»میلازم نامیده
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مف  جمله  این  بد  عولیدر  جمله  معنای  و  فوجودندارد  همچنین  است  کامل  هم  مفعول  های علون 
در   «به معنای نشستن   ništen:به معنی ایستاد« و »نیشتن  husyā هوسیا:به معنی افتاد«، » kat»کَت: 

 های زیر نیازی به مفعول ندارند و فعل لازمند.جمله
  د.افتا« سیب از درخت v e deār katerā ē sسیو ا دار کترا »-
 است.  « احمد جلوی در ایستادهahmad ar var dar husyāya»احمد ار ور در هوسیای -

 یل متعدفع 3-11-2
شود یا به سخن دیگر فعلی است که به مفعول نیاز ندارد تا  فعلی که بدون مفعول، معنای آن تمام نمی

 به  āwerd»آورد:    شود؛ مانندمیمعنای خود را تمام کند و از فاعل به مفعول برسد، فعل متعدی نامیده
-هم  کتاب را آورد.سعید    « ē id ketāw ā werdē saدر این جمله: سعید کتاو آوردی »  معنای آورد«

می مشاهده  اگر  چنانکه  نیست.  کامل  جمله  معنای  آن  بدون  و  وجوددارد  مفعول  جمله  این  در  شود 
را  کامل خود  کنیم، جمله معنای  حذف  مفعولی؛ یعنی »را« را از جمله    همفعول؛ یعنی »کتاب« و نشان

 را آورد؟ چیزی  پرسد، سعی چهدهد: سعید آورد. در این صورت شنونده میاز دست می
و »مکاری:    پزد«در معنای می   ē mapaz  به معنای نوشت«، »مپزی:  noy sonدر افعال »نویسون:  

ē makar»  .همه فعل متعدی هستند 
 روند:میت متعدی به کار صور ها هم به صورت لازم و هم بهفعلبرخی 

 « باران بارید.vāron vāriارون واری »و-
 « کودک از دیده اشک بارید.ē āyl e šeyme aser vār آیل اِ چیمِ اَسر واری »-

 است.دوم به صورت متعدی به کار رفته هبار در جملاول به صورت لازم و یک  ه بار در جملبارید یک 
بار« در جملهختی ریدر معنا  rešyāهمچنین »رَشیا:   به    های زیر یک  بار  به صورت لازم و یک 

 « آب ریخت.  āw rešyā است: »آو رشیا:صورت متعدی به کار رفته
 او آب را بر زمین ریخت.  «zamin ē āw ov rešonآو او رِشونی ار زمین:»

 نامند.ها را افعال دووجهی یا ذو وجهین می این قبیل فعل
کنند، در گویش زایند و آنها را متعدی میافاندن« می-ایندن« یا »-»  هالمضارع برخی از فع به بن   

و ساخت از لحاظ مفهوم  نیزلکی  از    ار  ایندن«  و  به جای »اندن  اما  قاعده وجوددارد  ونن« و  -»    این 
 نین لَرزونن/ لَرزو=   ونین«-لرز »بن مضارع« از »ونن« و » شود؛ مانند:»ونین« استفاده می

 معنای به هم زدن. در  «ševonenشیونن » =  ونن«رع+  شیو »بن مضا-
 

 فعل معلوم و مجهول در گویش لکی  3-12
 م ل معلو فع 3-12-1

می  معلوم  فعل  باشد،  معلوم  آن  فاعل  که  را  در فعلی  »دیدند«  و  »آمدند«  فعل  دو  مانند       گویند؛ 
 های زیر: جمله

]  شاگردها آمدند.   «šāgerdal hatenشاگردیل هتن »-
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« شاگردان معلمشان را  yoē šāgerdel moalemone xeyābo dلمونِ خیابو دیون »ل معشاگردی-
 در خیابان دیدند.

 عل مجهول ف 3-12-2
توان به  شود به عبارت دیگر فعل متعدی را میمیفعلی که فاعل آن معلوم نباشد، فعل مجهول نامیده

ان را  توان شاگرد نِ خیابو دیون. میعلمو: شاگردیل مهنیاورد؛ مثلًا در جملل نسبت داد و فاعل را  ومفع 
در خیابان دیده شد. در    معلم «ynē moalemone xeyābo d»  .نیاورد و گفت: معلمونِ خیابو دین

شده یا به سخن دیگر نهاد جمله مفعول است نه فاعل. فعل  شد« به مفعول نسبت دادهاین جمله »دیده
 گویند. مجهول« میفعل است »شدهکه به مفعول نسبت داده  شد« را»دیده

 شود:می»بن مضارع+ پسوند یا« ساختهصفت مفعولی از  در گویش لکی
ش+یا -  شده« شستهšoryāشوریا » =شور+یا -       شدهکشته « košyāشیا » ک   =ک 
  

 گیری نتیجه
  ریشه و خاستگاه آنان فارسی از آنجایی که همنتایج پژوهش حاکی از آن است که گویش لکی و زبان 

شود: در گویش لکی  که به اهم آنها اشاره می  ری با هم دارندهای بسیااست اشتراکات و شباهت  یکی
تواند با پیشوندها  کند. این ریشه میرای یک ریشه است که معنای اصلی فعل را مشخص میفعل داهر  

ا پسوندها  و ب   نیز مشابه گویش لکی است افعال دارای ریشه هستندو پسوندها ترکیب شود. زبان فارسی  
وند.  ش ف میشوند. در گویش لکی افعال بسته به زمان )گذشته، حال، آینده( صرو پیشوندها ترکیب می

شوند ها مشابه گویش لکی صرف میهر زمان و شخص شکل خاص خود را دارد. در زبان فارسی فعل
-تری در زمانیدهفارسی ممکن است کمی متفاوت باشد و به صورت پیچ  ها دراما ساختار صرف فعل
کن  تغییر  زماند.  های مختلف  لکی  گویش  وجودر  آینده  و  حال، گذشته  مانند  مختلفی  دارد های  و    د 

های افعال در زبان فارسی مشابه گویش لکی است اما ممکن  هرکدام شکل خاص خود را دارند. زمان
حرکتی و   هو دستبه دها متفاوت باشد. در گویش لکی افعال  بیان زمان  است ساختار جملات و نحوه 

ت در گویش  ر جملابندی نیز در زبان فارسی وجود دارد. ساختاند، این تقسیم شومی غیرحرکتی تقسیم  
گویش لکی و زبان فارسی در    .شودلکی مشابه زبان فارسی است که از نهاد+ مفعول+ فعل، تشکیل می

 تاریخ ایران دارند.  نگ وهای بسیاری دارند. هر دو ریشه در فرهفعل شباهتساختمان  هزمین
 

 آخذمنابع و م
  "، های زبان لکیتربیتی مثلیمی و  تحلیل مفاهیم اخلاقی، تعل" (.  1402)  .شرفی، فرشاداسکندری -

 .59-79صص  ،(44)22 .مطالعات ایرانی
تحلیل تطبیقی ساختاری، مفهومی و "(.  1400)  .مهدیدرویشی،  شرفی، فرشاد؛ صادقیاسکندری -

 .130-159صص   ،(15)5 ،ات تطبیقیادبی  هجستارنام ." های زبان لکی و فارسی لی مثکاربرد 
گاه.  .قوم لر(. 1385)  .کندرروند، س بهاهیالامان-  تهران: انتشارات آ
]  فرهنگی جهانگیری. هتهران: مؤسس .فرهنگ لکی(. 1367) .میدایزدپناه، ح-
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 تهران: انتشارات اساطیر. .چاپ اول .کینگ لای بر فرهمقدمه(. 1391) .میدایزدپناه، ح-
 طره.تهران: نشر ق  .تاریخ زبان فارسی(. 1382) .هریباقری، م-
فرایند تغییرات واجی در انتقال از زبان پهلوی به  "(.  1399)  .وند، سعیدعلی؛ زهره بیرانوند، یوسف-

 .1-20صص  ،(1)6 ،های محلی ایران زمینادبیات و زبان "،لکی
لکی ساخت ارگتیو، پسوندهای فعلی در گویش  "(.  1393)  .رضایی، شجاع؛ امیدی، عباسکریتف -

 .37-55صص  ،(1)4 ،شناسیهای ایرانپژوهش "،یر پیوسته؟ یا ضم فاعلی  همطابق 
م- زبانرده(.  1392)  .حمددبیرمقدم،  ایرانیشناسی  دوم   .های  اول  .جلد  انتشارات   .چاپ  تهران: 

 سمت. 
حسنباغ یرضای- گویش(.  1380)  .بیدی،  و  زبان  ایرانمعرفی  زبا  .های  فرهنگستان  و  تهران:  ن 

 شناسی.ه گویشی، گروادبیات فارس 
عرضایی- عام(.  1398)  .باسعلی نورآبادی،  اول  .لک   هفرهنگ  انتشارات خرم   .چاپ  آباد: 

 شاپورخواست.
تحلیل انتقال "(.  1398)  .هدیستاری، علی؛ احمدخانی، محمدرضا؛ زندی، بهمن؛ سبزواری، م -

دانش لک زبانی  زبان  آموزان  کاربرد  و  یادگیری  در  پژوه   "، فارسیزبان  -182صص  ،  (3)11  ،یزبان 
163. 
کرمانشاه: انتشارات طاق    .چاپ اول.  واج، تکواژ و واژه در زبان لکی(.  1394)  .رامرزشهسواری، ف-

 بستان.
 تهران: انتشارات پژواک کیهان. .های ایرانییخ زبانتار آشنایی با(. 1368) .وروش صفوی، ک -
ک عالی- زبان  (.  1384).  امینپور،  ضربلکیدستور  واژه المثل،  و  اول  .هانامه ها  آباد:  خرم   .چاپ 

 انتشارات افلاک.
 آباد: انتشارات افلاک. خرم  .فرهنگ واژگان لکی به فارسی(. 1384) .لیمردان عالم، ععسگری-
 تهران: نشر کوچک.. نگرشی نو به فعل فارسی(. 1384) .حمدعشوری، م-
ب- ریشه(.  1395)  .هادرغلامی،  باساک:  واژشنافرهنگ  لکی سی  زبان  اول  .گان  اول،   .جلد  چاپ 
 آباد: انتشارات پراکنده. خرم 
فروغ- فارسی"(.  1393)  . کاظمی،  دستوری  خطاهای  لک تحلیل  زبانی،  "زبانآموزان   ، جستارهای 

 . 207-235صص ،(2)5
  ، (20)7  ،ناسیش مطالعات ایران   ."گرایی در ادبیات محلیایران  هاید"(.  1400)  .کرمشاهی، صبریه-

 .73-96صص 
سیمین- مردادخانی،  زینب؛  جهرمی،  لکی  "(.  1387)  .محمدابراهیمی  گویش  فعل  پسوندهای 

 .  91-113صص  ،(1)1،  نقد زبان و ادبیات خارجی "،هرسینی
مهین- حسینیمیردهقان،  محمد؛  نوری،  نیلوفرناز؛  واکه"(.  1393)  .کارگر،  در  توصیف  ساده  های 
 .163-182صص  ،(2)5 ،زبان شناخت ."نورآبادی در قیاس با زبان فارسیکی ش لگوی 
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فرانک - لکی"(.  1401)  .نادری،  زبان  در  مرکزی  برون  گویشزبان  "،ترکیب  ایرانیشناسی  ،  های 
 . 169-186صص  ،(2)7

اکرم- کرانی،  ابراهیم؛  بدخشان،  فرانک؛  لکی  ترکیب  "(.  1400)  .نادری،  در  غیرفعلی  مرکز  درون 
 . 31-52صص  ،(1)6 ،های ایرانیزبان فارسی و گویش "،رالشت
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